
پایش اندیشه:  
مصاحبه با حجت الاسلام 
دکتر احمد حسین شریفی 

ــگر و  ــریفی، پژوهش ــین ش ــر احمدحس ــلمین دکت ــلام و المس حجت الاس
مــدرس حــوزه و دانشــگاه، دارای دکتــرای فلســفه تطبیقــی اســت. برخی 
از آثــار تألیفــی ایشــان عبارت انــد از: جنــگ نــرم، مــوج فتنــه از جمــل 
تــا جنــگ نــرم، خــوب چیســت؟ بــد کــدام اســت؟، معیــار ثبوتــی صدق 
قضایــا، درآمــدی بــر عرفــان حقیقــی و عرفان هــای کاذب، آییــن زندگــی 
ــردی(، پژوهشــی در عصمــت معصومــان، کتــاب خاتمیــت،  )اخــلاق کارب
ــاب  ــی)ع( و کت ــام عل ــم انداز ام ــردورزی از چش ــت، خ ــت و مهدوی امام

ــاوری. ــردورزی و دین ب خ
ــبک  ــاب آداب و س ــی، کت ــبک زندگ ــوزة س ــان در ح ــم ایش ــاب مه کت
زندگــیِ اســلامی اســت کــه انتشــارات آفتــاب توســعه در پاییــز 1392 بــه 
چــاپ رســانده اســت. در ادامــه، مباحثــی را دربــاره ســبک زندگــی از زبان 

ــنویم. ــان می ش ایش

پایــش ســبک: بــرای شــروع، از مباحث مفهوم شناســی و چیســتی 
ــاره  ــی درب ــاً توضیحات ــم. لطف ــت می کنی ــی صحب ــبک زندگ س

مفهــوم ســبک زندگــی و چیســتی آن بیــان کنیــد؟
شــماره اول نشــریه »پایــش ســبک زندگــی« را دیــدم و خوشــحال شــدم کــه 
نشــریه ای تخصصــی دربــاره »ســبک زندگــی«، وارد عرصــه فرهنگــی کشــور 
شــده اســت. نشــریه وزینــی اســت و ان شــاء الل روز بــه روز بهتــر خواهــد شــد؛ 
امــا دربــاره چیســتی یــا مفهــوم ســبک زندگــی، در اصطــلاح بایــد بگویــم کــه 
ایــن واژه در ادبیــات فارســی، تقریبــاً واژه جدیــدی اســت. در ادبیــات انگلیســی 
نیــز همین گونــه اســت؛ یعنــی شــاید حــدود یکصــد ســال از عمــر ایــن واژه در 
ادبیــات انگلیســی نمی گــذرد؛ هــر چنــد محتــوا مثــل همــه موضوعــات دیگــر 
ــی  ــه لای اندیشــه های گذشــتگان، وجــود داشــته و صحبت هــای فراوان در لاب

دربــاره  ایــن موضوعــات شــده اســت؛ امــا نــه بــا ایــن عنــوان. 
گفتــه می شــود دعوایــی بیــن جامعه شناســان و روان شناســان وجــود دارد کــه 
بنیان گــذارِ ایــن واژه و ایــن نــوع بحــث در عالم روان شناســی و جامعه شناســی، 
چــه کســانی بودنــد. روان شناســان می گوینــد: اول مــا بودیــم کــه بــه عنــوان 
مســأله ای مســتقل در حــوزه روان شناســی، آن را مطــرح کردیــم. فــردی بــه 
ــرد.  ــرح ک ــود - آن را مط ــی ب ــناس فردگرای ــه روان ش ــر - ک ــرد آدل ــام آلف ن
جامعه شناســان می گوینــد پیــش از آدلــر، افــرادی مثــل زیمــل و معاصرانــش 
مثــل مارکــس وبــر، ایــن موضــوع را مطــرح کردنــد. بوردیــو و جامعه شناســان 
دیگــر نیــز ایــن دغدغــه را داشــتند. حــالا جــدای اینکــه حــق بــا چــه کســی 
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ــگاه و  ــوع ن ــت، ن ــده اس ــا آم ــن واژه از کج ــت و ای اس
ماهیــت ســبک زندگــی، بیشــتر مــد نظــر و مهم اســت. 
دیــدگاه روان شناســانه بــه ســبک زندگــی چــون تقریبــاً 
بــا همــان ماهیــت روان شناســی، عجیــن اســت؛ یعنــی 
ــک  ــی، ی ــبک زندگ ــاً س ــه دارد، تقریب ــگاه فردگرایان ن
ــف  ــت تعری ــا هوی ــخصیت ی ــوارة واژه ش ــزی در ق چی
می شــود. بــه همیــن دلیــل بــه تعــداد تک تــک 
ــم.  ــگاه جامعه شناســان، ســبک زندگــی داری ــراد از ن اف
همچنیــن هــر شــخص، هویــت مســتقل و شــخصیت 
ویــژه خــودش را دارد؛ هــر چنــد ممکــن اســت 
اشــتراکاتی بــا شــخصیت های دیگــر داشــته باشــد؛ امــا 
امتیازاتــی دارد، ســبک زندگــی اش همیــن اســت؛ پــس 
نمی شــود از یــک نــوع ســبک زندگــی ســخن گفــت؛ 

ــت.  ــم داش ــی خواهی ــبک زندگ ــت س ــه بی نهای بلک
امــا جامعه شناســان، نــگاه اجتماعــی و جامعه شناســانه 
ــه  ــد ب ــد؛ در نتیجــه می گوین ــی دارن ــه ســبک زندگ ب
تعــداد جوامــع یــا اصنــاف و هویت هــای جمعــی 
مختلــف، ســبک زندگــی خواهیــم داشــت، یــک چیزی 
ــس و  ــه مارک ــخن واژه طبق ــم س ــواره ه ــد و ق در ق
اندیشــه مارکسیســتی کــه در جامعه شناســی، واژه 
 lifestyle طبقــه و کلاس را مطرح می کنــد، اینهــا واژه

ــد.  ــرح می کنن ــی را مط ــبک زندگ ــا س ی
ــه از  ــد چ ــه می دهن ــه از آن ارائ ــی ک ــوع تعاریف مجم
نظــر نــگاه جامعه شناســانه و یا روان شناســانه در ســبک 
ــک  ــه ی ــف می شــود ک ــن تعری ــد و چنی ــی تأکی زندگ
شــیوه زندگــی، اســلوب زندگــی فــردی یــا جمعــی کــه 
ــت نهادینــه شــده باشــد؛ یعنــی رفتارهــای گــذرا  حال
و مــوردی را اصطلاحــاً ســبک زندگــی نمی داننــد؛ 
هرچنــد ممکــن اســت اگــر ارزشــیابی شــوند، بــه خوبی 

یــا بــدی متصــف شــود. 
ــار  ــک ب ــا، ی ــه م ــلمانی در جامع ــد مس ــرض کنی ف
ــم.  ــش نمی گویی ــبک پوش ــن را س ــد، ای ــراوات بزن ک
کــراوات زدن ممکــن اســت کار بــدی باشــد، حــالا مــن 

ــی نمی خواهــم ارزش گــذاری  ــا اخلاق از نظــر فقهــی ی
ــن، ســبک زندگــی گفتــه  ــه  ای کنــم؛ امــا اصطلاحــاً ب
ــه نظــر مــن درســت اســت واژه ســبک  نمی شــود. ب

زندگــی یــک طــور ثبــات، اســتقرار، تــداوم و 
می رســاند.  را  نهادینه شــدگی 

بنابرایــن می شــود بگوییــم ســبک 
زندگــی در تعریــف دقیقــی کــه 
بنــده قبــول دارم عبــارت اســت 
ــا  ــردی ی ــای ف ــه رفتاره از: مجموع
ــه  ــرد ک ــدة ف ــی نهادینه ش اجتماع

البتــه متأثــر از برخــی عوامــل اســت. 
ــم داد  ــدی پاســخ خواه ــؤالات بع در س

کــه چــه چیــزی، ایــن مجموعــه عوامــل را 
شــکل می دهــد. 

ــه  ــی، مجموع ــبک زندگ ــبک: در س ــش س پای
رفتارهــای فــرد و اجتماعــیِ نهادینه شــده فــرد، 

منظــور اســت یــا گــروه؟ 
مــا ســبک زندگــی را در حقیقــت، اعــم از نــگاه 
می دانیــم.  جامعه شناســان  یــا  روان شناســان 
می گوییــم هــر دو درســت می گوینــد. اگــر فقــط دیــد 
جامعه شناســانة محــض داشــته باشــید، روان شناســی را 
بــه هیــچ می انگاریــد و اگــر دیــد روان شناســی محــض 

داشــته باشــید، می گوییــد: جامعــه چیســت و فرد 
و روان فــردی، مهــم اســت؛ امــا نگاه اســلام، 

نــگاه جامع تــری اســت و هــر دو بعُــد را 
ــرد.  ــر می گی در نظ

ــه ســه  پایــش ســبک: شــما ب
ســبک  در  رویکــرد  نــوع 
ــرد  ــد: رویک ــی معتقدی زندگ
روان شناســانه، جامعه شناســانه 

ــاره  و دینــی. لطفــاً مقــداری درب
رویکــرد دینــی و تفــاوت آن، بــا دو 

ــد. ــح بفرمایی ــر توضی ــرد دیگ رویک

سبک 
زندگی در تعریف 

دقیقی که بنده قبول دارم 
عبارت است از: مجموعه رفتارهای 
فردی یا اجتماعی نهادینه شدة فرد 
که البته متأثر از برخی عوامل است. 
در سؤالات بعدی پاسخ خواهم داد 

که چه چیزی، این مجموعه 
عوامل را شکل می دهد. 

مهم ترین 
عامل شکل دهی 

به رفتارهای فرد، باورها و 
ارزش های پذیرفته شدة شخص 

است؛ حالا باورها الهی باشد یا الحادی 
فرقی نمی کند. ارزش ها اسلامی باشد 
یا لیبرالی؛ دینی باشد یا غیر دینی، 

فرق نمی کند. باورها و ارزش ها، 
عامل اصلی شکل دهی به 

رفتارها هستند.
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بنــده معتقــدم رویکــرد دینــی، رویکــردی اســت کــه 
بــر آموزه  هــای دینــی، تکیــه دارد. جهان بینــی و 
عقایــد، بــه تحلیــل ســبک زندگــی می پــردازد. ســبک 
زندگــی، تجویــزی یــا توصیفــی، یعنــی موقعی کــه فرد 
ــز  ــی تجوی ــبک زندگ ــاره س ــزی را درب ــد چی می خواه
کنــد و هنجــاری را در ایــن عرصــه بیــان کنــد، متأثــر 

از باورهــا و اعتقــادات اســت. 
اگــر بخواهــم جامع تــر پاســخ بدهــم، این گونــه عــرض 
می کنــم: عواملــی کــه باعــث می شــود ســبک زندگــی 
شــکل بگیــرد چیســت؟ آیــا فقــط ویژگی هــای فــردی، 
امیــال، غرایــز، خواســته ها و خصوصیت هــای فــردی 
ــا  ــد. م ــگاه را دارن ــن ن ــاً ای اســت؟ روان شناســان عموم
می گوییــم ایــن هســت؛ ولــی فقــط ایــن نیســت. اگــر 
گفتیــم عوامــل شــکل دهنده بــه ســبک زندگــی، فقــط 

مســائل اجتماعــی اســت، حالا محیــط اجتماعی 
شــرایط  بعضــاً  حتــی  و  تربیتــی  و 

اقلیمــی، رویکــرد مــا غالبــاً رویکــرد 
اســت؛  شــده  جامعه شناســانه 
ــان از  ــر جامعه شناس ــی اگ حت
تأثیــر دیــن در ســبک زندگــی 
بــه  را  دیــن  می گوینــد، 
ــی  ــاد اجتماع ــک نه ــورتِ ی ص

در نظــر دارنــد؛ نــه  اینکــه ســراغ 
مؤلفه هــا و آموزه هــا بیاینــد. 

جامعه شناســانه  رویکــرد،  ایــن 
می شــود کــه مــا می گوییــم ایــن هــم 

هســت؛ ولــی فقــط هــم ایــن نیســت و نبایــد فقــط بــا  
ایــن عامــلِ شــکل دهنده بــه ســبک زندگــی نــگاه کرد. 
رفتــار مــا متأثــر از محیــط اجتماعــی، اقلیمــی و امثــال 
اینهاســت؛ امــا فقــط اینهــا نیســت. در نــگاه اســلام، هم 
ــط  ــم محی ــردی و ه ــال و خواســته های ف ــز و امی غرای
اجتماعــی و تربیتــی و شــرایط اقلیمــی در شــکل دهی و 

ــد.  رفتــار مــا تأثیــر دارن

البتــه رویکــرد دین شناســانه بــه ســبک زندگــی 
می گویــد: مهم تریــن عامــل شــکل دهی بــه رفتارهــای 
فــرد، باورهــا و ارزش هــای پذیرفته شــدة شــخص اســت؛ 
حــالا باورهــا الهــی باشــد یــا الحــادی فرقــی نمی کنــد. 
ارزش هــا اســلامی باشــد یــا لیبرالــی؛ دینــی باشــد یــا 
غیــر دینــی، فــرق نمی کنــد. باورهــا و ارزش هــا، عامــل 
اصلــی شــکل دهی بــه رفتارهــا هســتند. ایــن مســأله، 
نمونه هــای فراوانــی دارد. جامعــه ای مثــل چین، شــرایط 
اقلیمــیِ واحــدی دارد، محیط اجتماعی مشــخصی دارد، 
غرایــز و امیــال مــردم چیــن هــم مثــل همــه انســان ها 
اســت و از ایــن جهــت، تقریبــاً مشــترک اند؛ امــا 
ــان  ــبک تغذیه ش ــن، س ــلمان های چی ــم مس می بینی

ــه عمــوم چینی هاســت.  غیــر از ســبک تغذی
حــدود 100 میلیــون مســلمان چینــی داریــم کــه  اینها 
کلــه پاچــة ســگ، گوشــت ســگ و گربــه و ســالاد 
سوســک و کــرم و... نمی خورنــد؛ امــا 
میلیون هــا چینــی بــا همــان شــرایط 
ــا اشــتها  اقلیمــی، ایــن غذاهــا را ب
مســلمان ها  ولــی  می خورنــد؛ 

ــد.  ــن کار را نمی کنن ای
چــرا تفــاوت ایجاد شــده اســت؟ 
محیــط اجتماعــی و شــرایط 
اقلیمــی، یکــی اســت و همــه در 
همــان شــرایط و جمعیــت زندگــی 
می کننــد. اینجــا باورهــا و ارزش هــا 
اســت کــه چیــزی بــه نــام حســاب و کتــاب 
ــزی  ــک چی ــد. ی ــخص می کن ــلال را مش ــرام و ح و ح
حَسَــن و قبیــح را تعریــف می کنــد و به دنبــال آن، میل 
و ســلیقه، ســامان می یابــد. در عرصــه پوشــش، تغذیــه، 
ــرم و  ــط مح ــوازی و رواب ــی، مهمان ن ــاری، پذیرای معم
نامحرمــی نیــز بــه همیــن شــکل اســت. در حوزه هــای 
مختلــفِ ســبک زندگــی می بینیــم مســلمان هایی کــه 
ــذای  ــد، غ ــی می کنن ــا زندگ ــکا و اروپ ــه آمری در جامع

حــلال و امثــال اینهــا دارنــد و اصــلاً بــه غــذای حــرام، 
ــد، گوشــت خــوک را  ــل ندارن ــاً می ــد، واقع ــل ندارن می
می بیننــد، حالشــان بــه هــم می خــورد، شــراب را 
می بیننــد تمایلــی ندارنــد و بوی گنــدی از آن احســاس 
ــد؛  ــا بدشــان نمی آی ــر نه تنه ــراد دیگ ــا اف ــد؛ ام می کنن
بلکــه آن را بهتریــن نوشــیدنی و خوراکــی تلقــی مــی -

کننــد. 
بنابرایــن واقعــاً باورهــا و ارزش هــا عامل اصلی در ســبک 
ــت؛  ــل اس ــا عام ــم تنه ــه نمی گوی ــت. البت ــی اس زندگ
ــی  ــبک زندگ ــه س ــکل دهی ب ــی ش ــل اصل ــه عام بلک
اســت. همیــن مســأله، تفــاوت اصلــیِ ایــن ســه رویکرد 
اســت. مــا رویکــرد دین شناســانه را بــرای تعریــف 
ــم  ــم و می گویی ــه می بینی ــی، واقع بینان ــبک زندگ س
ــف،  ــگاه توصیفــی جوامــع مختل همیــن رویکــرد، در ن
ــرایط  ــر از ش ــاً متأث ــه صرف ــه  اینک ــت؛ ن ــت تر اس درس

اجتماعــی یــا غرایــز و امیــال فــردی باشــد. 
ــاره  ــتر درب ــدری بیش ــاً ق ــبک: لطف ــش س پای
قیــدِ »متأثــر از شــرایط، باورهــا، ارزش هــا و...« 

ــد. ــح بدهی توضی
ــر  ــی، متأث ــبک زندگ ــه دادم س ــی ک ــق توضیح طب

سبک 
زندگی، متأثر از 

عوامل مختلف است؛ یعنی 
متأثر از باورها، ارزش ها، شرایط 

اقلیمی، محیط اجتماعی و غرایز و 
امیال فردی؛ همه  اینها را در سبک 

زندگی دخیل می دانیم و نگاه 
اسلام همین گونه است.
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ــا،  ــر از باوره ــی متأث ــت؛ یعن ــف اس ــل مختل از عوام
ارزش هــا، شــرایط اقلیمــی، محیــط اجتماعــی و غرایــز 
و امیــال فــردی؛ همــه  اینهــا را در ســبک زندگــی دخیل 
می دانیــم و نــگاه اســلام همین گونــه اســت. البتــه فعــلًا 
در ایــن بخــش بــه دنبــال ارزش گــذاری نیســتیم. فعــلًا 
بــه  ایــن نتیجــه نرســیده ایم کــه کــدام ســبک زندگــی، 
درســت و کــدام نادرســت اســت؛ امــا اصــل اینکــه امیال 
و غرایــز، در ســبک زندگــی اثــر می گذارنــد، مــورد تأیید 

ــد.  اســلام اســت. ائمــه)ع( چنیــن زندگــی می کردن
در نهــج البلاغــه بیان شــده فــردی به امیــر المؤمنین)ع(

اعتــراض کــرد کــه چــرا شــما خضــاب نمی کنیــد؟ مگــر 
ــر)ص(  ــیره پیامب ــه س ــد ب ــه می خواهی ــد ک نمی گویی
عمــل کنیــد. ســبک زندگــی حضــرت، ایــن بــود کــه 
بــه مــا فرمــود: محاســن ســفید خــود را تغییــر بدهیــد، 
موهــا را رنــگ کنیــد؛ چــرا شــما ایــن کار را نمی کنیــد؟ 
حضــرت فرمودنــد: ایــن مربــوط بــه شــرایط اجتماعــی 
خاصــی بــود. موقعــی کــه تعــداد مســلمانان کــم بــود 
و کفــار و مشــرکان می آمدنــد در بیــن مســلمانان 
می دیدنــد، یــک عــده پیرمــرد، دور پیامبــر را گرفته انــد 
ــه  ــه هایی ک ــه نقش ــمارند، ب ــان انگشت ش و جوان هایش
ــد، امیــدوار  ــدازی اســلام در ســر می پروراندن ــرای بران ب

می شــدند. 
بــه همیــن جهــت پیامبــر فرمودند: موهــا را رنــگ کنید 
ــت،  ــه روای ــا در ادام ــود؛ ام ــخص نش ــن ها مش ــا س ت
ــت  ــور دوس ــر ط ــد: الان ه ــیA می فرمای ــرت عل حض
داری انجــام بــده، ســلیقه خــودت مهــم اســت. اســلام، 
ــر  ــه ه ــرده اســت ک ــی صــادر نک ــدی و دائم ــم اب حک
ــد مــن  ــی کــه اعــلام می کن مســلمانی، از همــان زمان
مســلمانم تــا زمانــی کــه زنــده اســت بایــد موهایــش را 

رنــگ کنــد. چنیــن چیــزی نداریــم. 
ــر  ــی اث ــبک زندگ ــی در س ــرایط اقلیم ــز ش ــی نی گاه
ــد ائمــهD اســت.  ــورد تأیی ــن مســأله م ــذارد و ای می گ
جالــب اســت کــه بدانیــم امــام رضــا)ع( تــا زمانــی کــه 

در مدینــه بــود، آغاز و پایــان غذا، 
ــا در  ــاول می کــرد؛ ام نمــک تن
ــن چنــد ســال  طــوس کــه  ای
ــد،  ــان را گذراندن ــر عمرش آخ
پهــن می شــد  ســفره کــه 

هــم نمــک و ســرکه بــود، امــام 
رضــا)ع( ســرکه تنــاول می کردنــد. 

یکــی بــه حضــرت عــرض کــرد: شــما 
بــه مــا دســتور دادیــد کــه بــا نمــک شــروع 

کنیــم و خودتــان بــا ســرکه شــروع می کنیــد. فرمودنــد: 
مــن در اینجــا بــا ســرکه شــروع می کنــم؛ امــا شــما بــا 
نمــک شــروع کنیــد. معلــوم اســت که  ایــن حکــم، ناظر 
ــه شــرایط اقلیمــی اســت. در یــک جــا کــه منطقــه  ب
گرمســیری و تعریــق بــدن زیــاد اســت و امــلاح بــدن 
از بیــن مــی رود، ســفارش می شــود کــه نمــک اســتفاده 
شــود؛ ولــی جایــی کــه شــرایط اقلیمــی، ایــن را اقتضــا 

ــد.  ــتفاده کنی ــرکه اس ــد س ــد، می فرماین نمی کن
بنابرایــن شــرایط اقلیمــی اثــر می گــذارد. محیــط 
اجتماعــی نیــز همین وضعیت را دارد. مشــهور اســت که 
ــرای  ــام صــادق)ع( لباس هــای فاخــر می پوشــید و ب ام
همیــن بــه او اعتــراض شــد کــه امیــر المؤمنیــن)ع( یــا 
ــه می پوشــیدند، چــرا شــما  ــان لباس هــای فقیران جدت
ایــن لباس هــای فاخــر را می پوشــید؟ حضــرت فرمــود: 
زمــان، عــوض شــده اســت و الان را نبایــد بــا آن زمــان 
مقایســه کنیــد و مــردم الان، آن رفتــار را نمی پســندند. 
وضــع مــردم، بهتــر شــده اســت. اقتصــاد، بهتــر شــده و 
محیــط اجتماعــی تغییــر پیــدا کــرده اســت. در نتیجــه 
در اندیشــه اســلامی، همــه  ایــن عوامــل، مــورد تأییــد 
اســت؛ بــه  ایــن معنــا کــه می گوییــم در تعریــف ســبک 
زندگــی و عوامــل تأثیر گــذار در ســبک زندگــی، همــه  
اینهــا هســتند؛ امــا تعییــن اینکــه کــدام درســت و کدام 
نادرســت اســت، واقعــاً پیچیــده اســت. اینجاســت کــه 
ــد  ــه چــه کســی می توان ــن بحــث ک ــه  ای می رســیم ب

تشــخیص بدهــد کــدام کار درســت 
و کــدام، نادرســت اســت و در چــه 
ــار  ــور رفت ــی چط ــرایط اقلیم ش

؟ کنیم
آیــا  ســبک:  پایــش 
رفتارهایــی کــه یــک مرتبــه 
روی می دهــد؛ مثــل شــهادت و 
ــی  ــبک زندگ ــوان س ــار را می ت ایث

ــه؟ ــا ن ــمار آورد ی ــه ش ب
ــه  ســؤال خوبــی اســت. از جهــات مختلــف می تــوان ب
 ایثــار، جان فشــانی و شــهادت بپردازیــم. [اگــر] ســبک 
زندگــی جامعــه، شــهادت طلبانه باشــد، [بایــد بگوییــم] 
ملتــی کــه شــهادت دارد اســارت نــدارد. البتــه تعبیــر 
ــن قســمت اســت؛ یعنــی  ــه  ای ــام، ناظــر ب حضــرت ام
ــهادت را  ــی ش ــه آمادگ ــد ک ــی باش ــت، ملت ــد مل بای
داشــته باشــد و نــوع زندگــی اش طــوری ســامان پیــدا 
کــرده باشــد کــه دلبســتگی بــه دنیــا و ذخایــر دنیــوی، 
ــای  ــی و آرمان ه ــداف اصل ــرده و از اه ــد نک او را پای بن

الهــی غافــل نکــرده باشــد. 
ایــن ســبک زندگــی، شــهادت گونه یــا ایثارگرایانــه یــا 
ــه را دارد،  ــن روحی ــه ای ــی ک ــود. ملت ــادی می ش جه
آمــاده بــرای هــر گونــه مجاهــدت اســت؛ یعنــی تغذیه ، 
رفتارهــای اجتماعــی، رفتــار بــا همســایگان و والدیــن، 
معمــاری و ســاختارهای اجتماعــی بــه گونــه ای طراحی 
شــده باشــد کــه  ایــن فــرد را دلبســته نکنــد و او را برای 
شــهادت پذیری و ایثارگــری آمــاده کنــد. ایــن را ســبک 

ــم.  ــی می گویی زندگ
ــاق  ــار اتف ــن کار یک ب ــرد، ای ــرای خــود ف ــه ب ــا اینک ام
ــی  ــبک زندگ ــرد، س ــم ف ــم بگویی ــد، نمی توانی می افت
درســت  می توانــم  نمی دانــم  دارد.  شــهادت گونه 
بیــان کنــم یــا نــه. شــهادت یــک بــار اتفــاق می افتــد 
ــد  ــرد می توان ــهادتِ ف ــد ش ــر چن ــود، ه ــام می ش و تم
الگویــی بــرای حرکــت دیگــران باشــد؛ یعنــی دیگــران 

سبک 
زندگی، همان حالتِ 

ظاهرشدة باورها و ارزش ها است؛ 
یعنی آن موقع که ظهور می یابد، 

به آن سبک زندگی می گوییم؛ پس 
سبک زندگی، حالت بیرونی دارد. شما 
از کجا می فهمید فرد، سبک زندگی 
معنوی دارد؟ از حرکات و سکناتش 

می  فهمید که به معنویت و خدا 
اعتقاد دارد. 
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ــد کــه شــهید  ــد زندگی شــان طــوری ســامان دهن بای
ــد.  ــت کنن ــهادت، حرک ــد و در مســیر ش ــو بدانن را الگ
ــلامی و  ــان، اس ــی آن ــبک زندگ ــد س ــن باش ــر چنی اگ
ــوع  ــرد، ن ــت ف ــام هوی ــی تم ــت؛ یعن ــه اس جهادگرایان
رفتارهــا، روابــط اجتماعــی و فعــل و انفعــالات اجتماعی 
طــوری حرکــت می کنــد کــه بــرای ایــن ایثــار، آمادگی 
دارد؛ امــا خــود پدیــده شــهادت، چــون واحــد اســت، آن 
ــا  ــم؛ ام ــی نمی گویی ــبک زندگ ــاً س ــده را اصطلاح پدی
ــرد  ــی ف ــبک زندگ ــوان س ــهادت گونه را می ت ــار ش رفت

یــا جامعــه دانســت. 
ــا در رویکــرد روان شناســانه  پایــش ســبک: آی
ســبک  می توانیــم  زندگــی،  ســبک  بــه 
زندگــی را طــوری تعریــف کنیــم کــه جلوه هــا 
و کنش هــای درونــی رفتارهــای انســان را 

ــرد؟ دربرگی
هویــت انســانی ، هویــت ســه لایــه  ای اســت. یــک هویت 
اســت؛ امــا ســه لایــه دارد. یک لایــه زیریــن و بنیادینش 
همــان جهان بینــی و باورهــای فــرد اســت؛ یعنــی نــوع 
نگاهــش بــه خــدا، انســان و معــاد. اینهــا اصــول باورهای 
ماســت. لایــه میانــی کــه نادیدنــی اســت لایــه  عقایــد یا 
نظــام ارزشــی فــرد اســت. حســن و قبح هــا و فضایــل و 
رذایلــی کــه قائــل اســت، تقریبــاً دیدنــی نیســتند. ایــن 
دو لایــه یعنــی ملــکات نفســانی و باورهــا نادیدنی اســت 
و تــا مــرد ســخن نگفتــه باشــد عیــب و هنــرش نهفتــه 
ــرد، لبــاس نپوشــیده باشــد، ارزش هایــش  ــا ف باشــد. ت
ــاره حجــاب، مشــخص نمی شــود. از نــوع معمــاری  درب
فــرد، رفتارهــای اجتماعــی اش و... معلــوم می شــود کــه 

چــه باورهــا و ارزش هایــی دارد؟ اینجــا نــوع اعتقاداتــش، 
بــروز می کنــد؛ امــا در کنــار ایــن دو لایــه کــه نادیدنــی 
اســت، بــه اصطــلاح روان شناســی، یــک لایــه بیرونــی 

وجــود دارد کــه  آن را ســبک زندگــی می نامیــم. 
ــا و  ــدة باوره ــتِ ظاهرش ــان حال ــی، هم ــبک زندگ س
ارزش هــا اســت؛ یعنــی آن موقــع کــه ظهــور می یابــد، 
بــه آن ســبک زندگــی می گوییــم؛ پــس ســبک زندگی، 
ــرد،  ــد ف ــا می فهمی ــما از کج ــی دارد. ش ــت بیرون حال

ســبک زندگــی معنــوی دارد؟ از حــرکات و ســکناتش 
ــاد دارد.  ــت و خــدا اعتق ــه معنوی ــه ب ــد ک می  فهمی

پایــش ســبک: ایــن مســأله در بعــد توصیفــی اســت. آیا 
در بعُــد تجویــزی هــم این جریــان وجــود دارد؟ 

ــه  ــان جمل ــد. آن ــرح کرده ان ــا مط ــأله را عرف ــن مس ای
قشــنگی دارنــد. عبدالــرزاق کاشــانی در مقدمــه ای کــه 
ــازل الســائرین خواجــه عبــدالل انصــاری  ــر شــرح من ب
ــی آورد: »در  ــنگی را م ــی قش ــه خیل ــت، جمل آورده اس
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پاســخ بــه  ایــن ســؤال کــه آیــا عرفــان و معنویت، ســیر 
و ســلوک باطنــی نیســت، می گوییــم: بلــه، یعنــی دل 
ســفر کنــد، بــه اصطــلاح، ســفر منزلتــی اســت، ســفر 
ــه جابه جایــی مــکان، می گویــد: بلــه  مکانتــی اســت، ن
ــه  ــن هم ــه  ای ــد ک ــؤال می کنن ــت. س ــور اس همین ط
ــود:  ــه می ش ــا چیســت؟ گفت ــاره رفتاره ــا درب توصیه ه
ــار را  ــن رفت ــو و ای ــر را بگ ــن ذک چله نشــینی کــن و ای
ــرا  ــن و از فق ــر ک ــده و کار خی ــه ب ــده و صدق ــام ب انج
ــری اســت،  ــل ظاه ــه عم ــا هم ــن. اینه ــتگیری ک دس
در باطــن نیســت، حرکــت بیرونــی اســت، اینهــا دیگــر 
ــک  ــی ی ــت؛ ول ــه اس ــک جمل ــح، ی ــت؟« توضی چیس
ــن ســه  ــد: ای ــه اســت. می گوی ــا در آن نهفت ــا معن دری
ــه  ــه لای ــن س ــب، ای ــس و قل ــدن، نف ــی ب ــت، یعن حال
یــا بــه تعبیــر دیگــر، بــدن، باورهــا، ارزش هــا و ســبک 
زندگــی و رفتارهــا، ایــن ســه لایــه، کامــلاً در هــم تنیده  
و مرتبط انــد؛ یعنــی رفتــار بیرونــی، همــان درون اســت؛ 
ــی انســان  ــت ملکوت ــت قلــب و حال یعنــی همــان حال

ــود.  ــار می ش ــد و رفت ــدا می کن ــروز پی ــت و ب اس
بــرای مثــال، چطــور می فهمیــد که ایــن فرد، بخشــنده 
ــارش  ــوع رفت ــی اش و ن ــش، مهمان اســت؟ از صدقه دادن
ــار و  ــن رفت ــت. همی ــنده اس ــه او بخش ــم ک می فهمی
فعــل بیرونــی، هویــت باطنــی انســان می شــود. موقعــی 
ــای  ــه رفتاره ــم مجموع ــی می گویی ــبک زندگ ــه س ک
نهادینه شــده منظورمــان اســت. بــه نظــر بنــده، نقطــه 
قــوت حرف هــای روان شناســان، ایــن اســت کــه تحلیل 
دینــی از ســبک زندگــی، رویکــردی قوی تــر بــه همیــن 

مســأله اســت.

پایــش ســبک: فرمودیــد کــه ســبک زندگــی 
ــت؛  ــده اس ــه ش ــای نهادین ــه رفتاره ــوط ب مرب
ــی  ــوایان دین ــای پیش ــاره رفتاره ــا درب ــا آی ام
کــه برگرفتــه از جهان بینــی و اعتقــادات 
ــان را  ــای ایش ــوان رفتاره ــت، می ت ــی اس دقیق

ــت؟  ــان دانس ــی آن ــبک زندگ س
ــک  ــر)ص(، ی ــاره ائمــه)ع( و وجــود مقــدس پیامب  درب
ســبک زندگــی تجویزی وجــود دارد؛ یعنــی توصیه هایی 
کــه ممکــن اســت اصــلا خودشــان، موقعیــت عمــل بــه 
ــد: موقعــی کــه  آن را نداشــته اند. فــرض کنیــد فرمودن
ــوی  ــه جل ــد طــوری باشــد ک ــه را می ســازید، نبای خان

نــور خانــه همســایه را بگیــرد؛ ولــی خود ائمــه)ع( 
ــه ای نســاخته  ــز خان ممکــن اســت هرگ

باشــند تــا ببینیــم ســبک معمــاری 
ــت؛  ــکل اس ــه ش ــه چ ــه)ع( ب ائم
ولــی این گونــه تجویــز و توصیــه 
شــده اســت. ایــن را ســبک 
زندگــی تجویــزی یــا توصیــه ای 

می گوییــم. 
را  تجویــزی  زندگــی  ســبک 

می تــوان به دســت آورد. کارهــا و 
دســتورهای ایشــان حتمــاً مبتنــی بــر 

اصــول و ارزش هــای ثابــت و تکوینــی الهــی 
ــوده اســت. پــس از ایــن جهــت مــورد قبــول اســت؛  ب
ــود  ــی خ ــبک زندگ ــم س ــع می گویی ــک موق ــا ی ام
ائمــه یعنــی مــن بگویــم ســبک تغذیــه ائمــه چطــور 
ــد  ــری می فرمای ــهید مطه ــمت را ش ــن قس ــوده، ای ب

ســیره  ایشــان اســت. ســیره یعنــی ســبک زندگــی. در 
ســیره یــک طــور دوام و تــداوم وجــود دارد؛ یعنــی کان 
رســول الل)ص( یقــول یفعــل، پیامبــر همیشــه ایــن کار 
را می کــرده اســت. ایــن ســبک زندگــی می شــود، 
پیامبــر این گونــه بــود، رفتــار ایشــان این گونــه بــود کــه 
اگــر چیــزی مثــلاً خلافــی پیشــش رخ مــی داد، نادیــده 
ــار  ــه رفت ــدی. این گون ــدی ندی ــتر دی ــت، ش می گرف
ــود،  ــم ب ــت، حلی ــض داش ــم غی ــی کظ ــرد. خیل می ک
نــه اینکــه یــک بــار، حلــم بــه خــرج داد. اصــلاً ســبک 

ــود.  ــر)ص( ب زندگــی پیامب
بنابرایــن گاهــی می خواهیــم رفتــار ائمــه)ع( را توصیــف 
کنیــم کــه در آنجــا حتمــاً حالــت نهادینــه، یعنــی 
تکــرار رفتــار یــا صفــت، شــرط اســت؛ اما 
ــم ســبک زندگــی  گاهــی می خواهی
اســلام را بدانیــم. در ایــن صــورت، 
ــا  ــده ی ــع ش ــه واق ــواردی ک م
ائمــه)ع( فقــط درباره اش ســخن 
ــت؛  ــول اس ــل قب ــد، قاب گفته ان
اجتماعــی  شــرایط  هرچنــد 
بــرای انجــام آنهــا رخ نداده باشــد 
ــد و  ــل کن ــاس آن عم ــر اس ــه ب ک
ــر  ــوان ذک ــا را می ت ــی مصداق ه خیل

کــرد.
ــی  ــاط  و تفاوت های ــه ارتب ــبک: چ ــش س پای
بیــن ســیره، اخــلاق، اخــلاق کاربــردی، ســنت 

ــود دارد؟ ــی وج ــبک زندگ و س
از نظــر مفهوم شناســی، ســبک زندگــی خیلــی نزدیــک 

از 
نظر مفهوم شناسی، 

سبک زندگی خیلی نزدیک 
به بحث های اخلاق است؛ یعنی 

سبک زندگی با توجه به لایه های 
مختلفش، هم بعد فردی و هم بعد 

اجتماعی دارد. همچنین بعد 
معنوی یعنی ارتباط با خدا 

را نیز دارد.
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ــی  ــی ســبک زندگ ــای اخــلاق اســت؛ یعن ــه بحث ه ب
بــا توجــه بــه لایه هــای مختلفــش، هــم بعــد فــردی و 
هــم بعــد اجتماعــی دارد. همچنیــن بعد معنــوی یعنی 
ارتبــاط بــا خــدا را نیــز دارد. همچنیــن حــوزه مهمــی 
از ســبک زندگــی، ناظــر بــه نــوع رفتــار بــا 
ــع،  ــا، مرات ــت، جنگل ه ــط زیس محی
دریا، موجودات، ســبک مســافرت، 
تفریــح، اوقــات فراغت و... اســت. 
تعریــف قبلــی اخــلاق، ملکات 
ــی  ــوده اســت؛ یعن ــانی ب نفس
ــا  ــی] رفتاره ــه [برخ ــر ب ناظ
ــق  ــن طب ــوده اســت. بنابرای نب
یــک تعریــف جدید از اخــلاق در 
بیــن علمــای مــا، برخــلاف تعریف 
قبلــی اخــلاق کــه گفتــه می شــد 
فقــط ملــکات نفســانی اســت؛ یعنــی ناظــر به 
رفتارهــا و افعــال اختیــاری نبــوده اســت. از ایــن جهــت، 
ــرا در  ــت؛ زی ــی اس ــبک زندگ ــه س ــک ب ــلاق نزدی اخ
ســبک زندگــی می گوییــم بایــد نهادینــه شــده باشــد؛ 
امــا ایــن تعریــف دومــی کــه شــامل روابــط چهارگانــه 
ــود؛  ــط می ش ــران و محی ــدا، دیگ ــود، خ ــا خ ــان ب انس
ســبک زندگــی از ایــن جهــت، دایــره گســترده ای دارد 
ــن در  ــود؛ بنابرای ــا می ش ــن حوزه ه ــه  ای ــامل هم و ش
ــه  ــلاق را ک ــنتی از اخ ــف س ــه آن تعری ــوع، چ مجم
بگوییــم خلقیــات و ملــکات نفســانی و چــه  ایــن تعریف 
ــر از اخــلاق را ـ کــه افــرادی در جهــان تشــیع  جدیدت
ــاح و آیــت الل مــکارم شــیرازی در  مثــل آیــت الل مصب
ــد  ــن تعریــف تأکیــد دارن ــر ای کتاب هایشــان بیشــتر ب
یــا در جهــان اهــل ســنت مقــدم بــر ایــن دو بزرگــوار 
کســانی بیــان کرده انــد ـ ایــن نــوع نــگاه، خیلــی شــبیه 

بــه ســبک زندگــی اســت.
حتــی مقــام معظــم رهبــری، امســال در گفتگویــی بــا 

ــان  ــی، هم ــبک زندگ ــد: س ــرگان فرمودن ــس خب مجل
اخــلاق اســت. خــود ایشــان بــا توجــه بــه  اینکــه مفصل 
در ایــن موضــوع ســخنرانی کرده انــد و معلــوم شــد کار 
عمیقــی انجــام داده بودنــد. اینهــا از ایــن جهــت، خیلی 
ــد و تفکیکشــان دشــوار اســت.  ــه هــم شــباهت دارن ب
البتــه ایــن بحــث از بیــن حوزه هــای اخلاق،  بیشــترین 
ــس از  ــردی دارد؛ پ ــه حــوزه اخــلاق کارب ــی را ب نزدیک
ایــن جهــت می توانیــم بگوییــم کــه ســبک زندگــی و 
اخــلاق، بیشــتر شــباهت دارند؛ یعنــی اخــلاق کاربردی 

بــه معنــای وســیع کلمــه، منظــور اســت. 
پــس فقــط اخــلاق بــه معنــای اخــلاق نظــری )صرفــاً 
فضایــل و رذایــل( منظــور نیســت؛ بلکــه اخــلاق 
ــب  ــردی عملیاتــی هــم منظــور اســت کــه در قال کارب
اخــلاق حرفــه ای شــکل می گیــرد؛ مثــل همیــن 
اخلاق محیط زیســت، جنســی، ســازمانی، دانشــجویی، 
پزشــکی، پژوهــش و اخــلاق علــم، مهندســی، معمــاری 

و... . 
ایــن تعریــف، بــه نظــر بنــده، نــگاه جامع تــر و 
دقیق تــری از ســبک زندگــی اســت؛ هــر چنــد عــده ای 
از ایــن واژه، بدشــان می آیــد و می گوینــد غربــی اســت؛ 
امــا مهــم نیســت؛ ایــن عنــوان، قالــب قشــنگی اســت. 
ــام  ــه تم ــی ک ــی آن روش زندگ ــی یعن ــبک زندگ س
شــئون فــردی، اجتماعــی، الهــی، معنــوی و زیســتی را 
ــا آداب، مشــابهت دارد.  ــت ب ــن جه ــرد. از ای دربرمی گی
ــی  ــه شــکل های بیرون ــی ک ــی آداب آداب و رســوم، یعن
ملــکات نفســانی هســتند؛ مثــلاً فــرض کنیــد یــک نفر، 
اخــلاق تکریــم مهمــان را دارد؛ امــا ادب هــا در تکریــم 
ــا هــم  ــوازی ب ــی و مهمان ن مهمــان، ماننــد ادب پذیرای
ــد،  ــم می بینی ــی ه ــبک زندگ ــد. در س ــرق می کن ف
ــی  ــک مســلمان چین ــوازی ی ــی مهمان ن ســبک زندگ
بــا یــک مســلمان ایرانــی یــا حتــی یــک شــیعه لبنانــی 
بــا یــک شــیعه  ایرانــی، یــا شــیعه عراقــی بــا بحرینــی 

فکر 
می کنم منابع 

سبک زندگی با توجه به 
توضیحاتی که دادیم، غیر از 

منابع اجتهاد نیست. منابع اصلی 
سبک زندگی، کتاب یعنی قرآن 
است که کلیات و اصول دائمیِ 
سبک زندگیِ یک مسلمان را 

ارائه می دهد.

بنده 
فکر می کنم در 

توصیه به رنگ سفید لباس 
و مستحب بودن آن باید شرایط 

اقلیمی را در نظر گرفت. البته  این 
به آن معنا نیست که می خواهم حکم 

صادر کنم یا فتوا بدهم. قصدم آن 
است که دقت کنیم در این مسائل، 
به یک کار اجتهادی نیاز است که 

متناسب با شرایط زمان و 
مکان باشد. 

24

وم
ه د

مار
ش

14
35

ن 
عبا

 ش
-1

39
ه 3

دما
ردا

خ
ش

پای
گی

ند
ک ز

سب



تفاوت هایــی دارد. بیشــتر تفاوت هــا در حــوزه آداب 
ــه در محتــوا و بنیــان اصلــی ســبک زندگــی. اســت؛ ن
ــی و  ــبک زندگ ــن س ــا بی ــبک: آی ــش س پای
ــود دارد؟ ــزی وج ــت)ع( تمای ــل بی ــیره اه س
ــیره  ــردم، س ــرض ک ــه ع ــی ک ــان توضیح ــه، در هم بل
اهــل بیــت)ع( یعنــی ســبک زندگــی اهــل بیــت کــه در 
حقیقــت، الگــوی ماســت؛ البتــه معنــای ســیره همــان 
اســت کــه از کلام شــهید مطهــری، ارائــه شــد. غیــر از 
تکرار پذیــری، روح رفتــار اهــل بیــت)ع(، الگــوی ســبک 
زندگــی اســلامی اســت؛ یعنــی آن آرمــان مــا اســت و 
ــن  ــش روش ــه تفاوت ــرای اینک ــیم. ب ــه آن برس ــد ب بای
شــود، ببینیــد ســبک زندگــی وجــود مقــدس پیامبــر 
ــه  ــود، همیش ــن ب ــواردش همی ــی از م ــلام)ص( یک اس
شــانه حضــرت، پشــت گوشــش بــود. ایــن ظاهرِ ســبک 
زندگــی اســت کــه بــرای مــا قابــل عمــل نیســت؛ چون 
اگــر شــانه مان پشــت گوشــمان باشــد، مســخره خواهیم 

ــویم.  ــت نما می ش ــد و انگش ش
در ســبک زندگــی بــه کار اجتهــادی، نیــاز داریــم. بــرای 
اســتخراجِ روح ســبک زندگــی اســلامی، به یــک اجتهاد 
ــوش  ــت گ ــه اش، پش ــک نمون ــت. ی ــاز اس ــی نی واقع
گذاشــتن شــانه اســت. اینجــا روح رفتــار پیامبــر چــه 
بــود؟ روح آن، نظافــت، تنظیــف و آراســتگی اجتماعــی 
بــود. یــک مســلمان باید آراســته و نظیــف باشــد؛ اما آن 
زمــان، مرســوم نبــود کــه لباس هــا جیب داشــته باشــد. 
ممکــن اســت بهتریــن جــا مثــلاً پشــت گــوش بــوده، 
ممکــن اســت بقیــه ائمــه)ع( یــک طــور دیگــری رفتــار 
ــد. اگــر کســی بخواهــد طبــق ظاهــر ایشــان  می کردن
رفتــار کنــد، ســبک زندگــی اهــل بیــت)ع( نمی توانــد 
الگــوی مــا باشــد. زمــان هــزار و چهارصد ســال گذشــته 
و مقتضیــات زمانــی و مکانــی دگرگــون شــده اســت؛ اما 
روح ســیره ائمــه اطهــار)ع(، ســبک زندگــی آرمانــی مــا 
می شــود؛ یعنــی مــا می خواهیــم بهتریــن آراســتگی و 

نظافــت متناســب بــا مقتضیــات زمــان خودمــان را بــه 
دســت بیاوریــم.

ــال زد.  ــاری می شــود مث ــن معم ــال در همی ــرای مث  ب
ــن  ــون ای ــال زد؛ چ ــش مث ــه پوش ــوان در عرص می ت
مجلــه، مجلــه تخصصــی اســت و مخاطــب ویــژه هــم 
ــه ای را  ــد، نکت ــن درگیرن ــا ای ــه ب ــراد فرهیخت دارد و اف
عــرض کنــم. بنــده فکــر می کنــم در توصیــه بــه رنــگ 
ســفید لبــاس و مســتحب بودن آن بایــد شــرایط اقلیمی 
را در نظــر گرفــت. البتــه  ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه 
می خواهــم حکــم صــادر کنــم یــا فتــوا بدهــم. قصــدم 
آن اســت کــه دقــت کنیــم در ایــن مســائل، به یــک کار 
اجتهــادی نیــاز اســت کــه متناســب بــا شــرایط زمــان و 

مــکان باشــد. 
شــرایط اقلیمــی، ممکــن اســت در ایــن توصیــه، اثرگذار 
باشــد. شــرایط اقلیمــیِ گرمســیری، اقتضــا می کنــد از 
لباس هــا و رنگ هــای شــفاف اســتفاده شــود؛ زیــرا نــور 
را کمتــر می گیرنــد، گرمــا را کمتــر بــه بــدن می دهنــد 
ــاس  ــر آنجــا لب ــا اگ ــد؛ ام ــری می بین ــدن، آزار کمت و ب
ــر مســتحب،  ــن ام ــاً ای ــد، دائم ــه می ش مشــکی توصی
ــن را  ــد و اســلام، ای ــدن وارد می کن ــر ب آزار بیشــتری ب
نمی پذیــرد. ممکــن اســت در یــک شــرایط سردســیری 
مثــلاً بــرای مســلمان ســیبری، توصیــه دیگــری بکنیم. 
ــا روح اســلام،  ــد ب ــن صــورت شــاید کســی بگوی در ای
ســازگار نیســت کــه آنجــا لبــاس ســفید بپوشــد. ایــن 
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ــا لبــاس بپوشــد و از  یعنــی ده ت
ــاب  ــه از آفت ــی ک ــای کم گرم
ــرد. اینجــا  ــره ای نب ــد، به می تاب
رنگی تــر  و  تیره تــر  لبــاس 

ــود،  ــا می ش ــذب گرم ــث ج باع
ــود و  ــر می ش ــراف کمت ــث اس باع

فایده هــای دیگــری دارد. 
ــه  ــم ب ــی عال ــبک: یعن ــش س پای

ــودن؟ ــکان ب ــان و م ــرایط زم ش
بلــه، اجتهــاد در ســبک زندگــی می خواهیــم. واقعــاً بــه 
مجتهــد نیــاز داریــم و در ایــن بــاره و در تعبیــر دقیق تر، 
بایــد در فقــه فرهنــگ و فقــه ســبک زندگــی کار کنیم.

ــید و  ــا رس ــه  اینج ــه بحــث ب ــالا ک ــش ســبک: ح پای
فرمودیــد در مقولــه ســبک زندگــی اســلامی، نیــاز بــه 
ــرای ســبک  ــد چــه منابعــی ب ــاد اســت، بفرمایی اجته
ــن  ــه  ای ــود دارد؟ و اینک ــی وج ــلامی ایران ــی اس زندگ

اســتخراج چــه اســلوب هایی دارد؟
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــبک زندگ ــع س ــم مناب ــر می کن فک
توضیحاتــی کــه دادیــم، غیــر از منابــع اجتهــاد نیســت. 
ــرآن  ــی ق ــاب یعن ــی، کت ــبک زندگ ــی س ــع اصل مناب
اســت کــه کلیــات و اصــول دائمــیِ ســبک زندگــیِ یک 

ــر  ــنت پیامب ــد. س ــه می ده مســلمان را ارائ
اســلام)ص( و اهــل بیــت)ع(، احادیــثِ 

ــع  ــل، از مناب ــواران و عق ــن بزرگ ای
ــت.  ــی اس ــبک زندگ ــی س اصل
بــزرگان مــا  ســیره و ســنت 
اهــل بیــت)ع( را جمــع آوری 
ــا  ــی م ــع روای ــد. مجام کرده ان

همین هایــی اســت کــه یــک 

فقیــه بــرای اســتنباط حکــم 
فقهــی طهــارت، نجاســات و 
امثــال اینهــا در اختیــار دارد. 
یــک مجتهــد اخــلاق و مجتهــد 
و  زندگــی  در عرصــه ســبک 
فرهنگــی هــم، اینهــا را در ســطح 
کلان در اختیــار دارد و می توانــد از 
آنهــا اســتفاده کنــد. البته بــه عالمــی، آگاه 
بــه زمــان و علــم روز، نیــاز اســت. مــا در فقــه، مجتهد 
زنــده می خواهیــم، اجتهــاد پویــا می خواهیــم، در 
ســبک زندگــی هــم همین طــور اســت. مــا نمی توانیــم 
ــه هــزار و چهارصــد ســال قبــل برگردانیــم.  مــردم را ب
اگــر تعبیــر درســتی باشــد شــاید بتــوان گفــت: مجتهد 
ــه 1400  ــی و فرهنگــی، کســی اســت ک ســبک زندگ
ــیره را  ــی روح س ــی آورد؛ یعن ــا م ــل را اینج ــال قب س
اســتنباط می کنــد، روح اخــلاق اســلامی و رفتــار 
اســلامی را اســتنباط می کنــد؛ امــا شــیوه اســتنباطش 
ــه نظــر مــن، همــان شــیوه اجتهــادی اســت؛ یعنــی  ب
همــان اســتفراغ وســع بــرای اســتخراج احکام اســلامی؛ 
ــرای اینکــه مــا  ــه کار گرفتــن ب ــوان را ب یعنــی تمــام ت

ــم.  ــه بدهی ــار را ارائ ــدل اســلامی رفت م
بــه نظــر مــن، کار مجتهــد در ایــن عرصــه، 
ــم  ــاز داری ــا الان نی ــوارتر اســت. م دش
ــلاة و  ــارت، ص ــه طه ــار فق در کن
صــوم، فقیهــی نیــز دربــاره احکام 
معمــاری صحبــت کنــد؛ یعنــی 
دربــاره فقــه معمــاری صحبــت 
کنــد؛ دربــاره فقــه پوشــش، 
توریســم  مســافرت،  تغذیــه، 

ــه  ــی ک ــن حوزه های ــد. ای ــت کن ــازی صحب و شهرس
ــات  ــه ســبک زندگــی اســت؛ مثــل فقــه اوق ــوط ب مرب
فراغــت، کمتــر کار شــده اســت؛ پــس بــا اینکــه منابــع 
خــام زیــادی بــرای ایــن مقوله هــا داریــم؛ امــا بایــد کار 
شــود تــا منابــع، پختــه، و اصول، تطبیــق داده شــود. کار 

ــد.  ــادی می طلب ــی زی خیل
ــد،  ــه را بیشــتر می کن کار دیگــری کــه دشــواریِ برنام
ایــن اســت کــه بایــد در ســبک زندگــی، ساختارشــناس 
هــم باشــیم؛ یعنــی یکــی از عوامــل مؤثر در شــکل دهی 
بــه ســبک زندگــی، ســاختارها اســت. پس مجتهــد باید 
ــا الان در جامعــة خودمــان،  طراحــی ســاختار کنــد. م
ــد  ــدن جدی ــده، تم ــر بن ــه نظ ــم و ب ــن خــأ را داری ای
اســلام بــه ایــن، نیــاز دارد. اینکــه مــا مــوارد خــام را در 
ــرای  ــرار بدهیــم و چــه ســاختاری ب چــه ســاختاری ق

آنهــا ارائــه بدهیــم. 
اگــر در حــال حاضــر، کســی هویــت ســاختارهای جدید 
اجتماعــی را - کــه محصــول مدرنیتــه و بــه یــک معنــا، 
محصــول دنیــای جدیــد اســت و مقتضــای زمانــی فعلی 
ــد؛  ــت نمی کن ــه کفای اســت – نشناســد، صــرف توصی
ــدام  ــم: الان ک ــرض کن ــما ع ــت ش ــه خدم ــرای نمون ب
یکــی از مراجــع بزرگــوار اســت کــه نگویــد رشــوه گیری، 
ــی  ــلمان های ایران ــا مس ــک از م ــت و کدام ی ــرام اس ح
هســتیم کــه ندانیــم رشــوه گیری و رشــوه دهی، حــرام 
اســت. همــه می دانیــم، امــا ســاختار اجتماعــی و اداری 
مــا بــه گونــه ای اســت کــه  ایــن توصیــه، اثــر چندانــی 
ــوه دهی در  ــوه گیری و رش ــت رش ــفانه آف ــدارد. متأس ن

جامعــه مــا زیــاد و فراگیــر شــده اســت. 
ــد در  ــی و بگوی ــدا کن ــه پی ــت ک ــی اس ــر کس کمت
اطرافیانــم کســی نمی شناســم کــه کارش را بــا رشــوه، 

باید 
در سبک زندگی، 

ساختارشناس هم باشیم؛ یعنی 
یکی از عوامل مؤثر در شکل دهی 
به سبک زندگی، ساختارها است. 

پس مجتهد باید طراحی ساختار کند. 
ما الان در جامعۀ خودمان، این خلأ 

را داریم و به نظر بنده، تمدن 
جدید اسلام به این، نیاز 

دارد.

ان شاء الله 
حرکتی در حوزه ها 

شکل بگیرد و دوره های 
آموزشی در حوزه سبک زندگی 
شکل بگیرد و بتوانیم مجتهدان 

ساختارسازی پرورش بدهیم؛ یعنی 
ساختاری برای تحقق سبک 
زندگی اسلامی بتواند ارائه 

بدهد، خیلی خوب 
است. 
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پیــش نبــرده باشــد. چــرا؟ عامــل اصلــی، ایــن نیســت 
کــه فــرد نمی دانــد ایــن شــیوه بــد اســت، حکمــش را 
ــورد  ــده، م ــد رشــوه دهنده و گیرن ــا نمی دان ــد. آی می دان
ــد؛  ــت؟ می دان ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــدا و پیغمب ــن خ لع
ــاختار  ــد. س ــازه نمی ده ــه او اج ــاختار اداری ب ــا س ام
بــه  ایــن شــکل اســت؛ بــرای مثــال: شــما می خواهــی 
 شناســنامه المثنــی بگیــری، یــک فرآینــد ســه - چهــار 
ماهــه یــا بیشــتر دارد. گاهــی یــک زمــانِ یک ســاله را 
ــی  ــنامه المثن ــن  شناس ــا  ای ــی ت ــی کن ــی ط می خواه
ــی  ــاید می خواه ــان، ش ــان زم ــری. خــب در هم را بگی
ازدواج کنــی و مســافرت خــارج از کشــور بــروی، کارهای 
زیــادی بــا  شناســنامه داری. پــس دنبــال ایــن هســتی 
کــه  آیــا راهــی دارد کــه زودتــر ، شناســنامه را بگیریــد. 
شــخصی می گویــد: بلــه، بایــد ســر کیســه را شــل کنی.

ان شــاء الل حرکتــی در حوزه هــا شــکل بگیــرد و 
ــی شــکل  ــوزه ســبک زندگ ــای آموزشــی در ح دوره ه
ــرورش  ــازی پ ــدان ساختارس ــم مجته ــرد و بتوانی بگی
بدهیــم؛ یعنــی ســاختاری بــرای تحقــق ســبک زندگی 

ــی خــوب اســت.  ــد، خیل ــه بده ــد ارائ اســلامی بتوان
ــه آن  ــه ب ــه ای باشــد ک ــد به گون ــا بای ســاختار اداری م
ارزش هــا کمــک کنــد. همــان فرهنــگ ایثــاری کــه در 
ــاد، آن را  ــود، فرهنــگ شــهادت کــه جه ــا ب ــه م جامع
ــک  ــت. ی ــه نیس ــون این گون ــا اکن ــرد؛ ام ــج می ک تروی
مــورد دیگــر عــرض کنم کــه مــرادم، معلــوم شــود. الان 
همــه مــا می دانیــم که اســتفاده از وســیله شــخصی مان 
بــرای مســافرت های درون شــهری، اشــتباه اســت؛ یعنی 
مصــرف زیــاد و آلودگــی هــوا، و عمومــاً در کلان شــهرها، 
ــرمایه ات را  ــد س ــم، و بع ــدا نمی کنی ــارک پی ــای پ ج
مثــلاً چنــد ده میلیــون در خیابــان گذاشــته ای و کســی 

ــی  ــد میلیون ــد و بای ــی روی آن می کش ــد، خط می آی
برایــش هزینــه کنــی. همــه  ایــن را می دانیــم و دائمــاً 
ــل و  ــایل حم ــه از وس ــد ک ــه می کنن ــئولان توصی مس
نقــل عمومــی اســتفاده کنیــد؛ ولــی ســاختار و ســازمانِ 
ــه ای  ــهری به گون ــی و ش ــل عموم ــل و نق ــیله حم وس
شــما  باشــد.  پیش بینی پذیــر  اولاً:  کــه  نیســت 
ــد  ــا وســیله عمومــی بیایی ــد ب ــد اگــر بخواهی نمی دانی
چــه موقــع بــه مقصــد می رســید؛ ثانیــاً: اســتفاده از این، 
راحــت باشــد و ثالثــاً: در دســترس باشــد؛ امــا وســایل 
حمــل و نقــل عمومی در دســترس نیســت. شــما گاهی 
چهــل دقیقــه در ایســتگاه می ایســتی و معلــوم نیســت 
اتوبوســی بیایــد و یــا نیایــد، بعــد موقعــی کــه می آیــد 
معلــوم نیســت جا داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد، بعد 

چقــدر طــول می کشــد تــا بــه مقصــد برســی. معلــوم 
اســت کــه در ایــن صــورت، از وســایل نقلیــه عمومــی 
اســتفاده نمی شــود و اگــر قیمــت بنزیــن، هــزار یــا ده 
ــود  ــیله شــخصی خ ــراد از وس ــان بشــود، اف ــزار توم ه
اســتفاده خواهنــد کــرد و ایــن روش را ادامــه می دهنــد. 
اگــر بــرای توصیه هــا ســاختاری نباشــد، ســبک زندگــی 
ــن، یکــی از  ــدارد. ای ــه ارزشــی ن ــزی می شــود ک تجوی
مســائلی اســت کــه در جامعــه ما وجــود دارد و مشــکلی 

جــدی  اســت. 
ــه  ــت ک ــی اس ــی جورچین ــبک: یعن ــش س پای
ــا  ــت و ج ــص اس ــمت هایش ناق ــی قس بعض

نمی افتــد. 
بلــه، بــه تعبیــر دیگــر، مــا آرمان هایــی داریــم کــه دائمــاً 
در ســبک زندگــی می گوییــم؛ ولــی زیرســاختش فراهم 
ــناختی، در  ــل جامعه ش ــک اص ــاس ی ــر اس ــت و ب نیس
ــای  ــه کالاه ــرم، همیش ــخت و ن ــای س ــارض کالاه تع
ــد؛  ــینی می کنن ــوند و عقب نش ــف می ش ــرم، منعط ن
بنابرایــن رشــوه گیری را کــه خــدا لعــن کــرده، توجیــه 
ــا  ــه اســت ی ــا ایــن یــک هدی می کنیــم؛ می گوییــم آق
ــم؛  ــه می کنی ــا را توجی ــدارم. رب ــاره ای ن ــم چ می گویی
ــت.  ــوده اس ــدا ب ــا خ ــه ب ــم محارب ــه در حک ــی ک ربای
نتوانســته ایم ســاختار بانکی مــان را اصــلاح کنیــم، 
ــدارد.  ــه باشــد، اشــکالی ن آمدیــم گفتیــم: اگــر این گون
طــوری عمــل کردیــم کــه به قــول آقایــان، کلاه شــرعی 

ــته ایم.  ــرش گذاش س
ــم و  ــز کنی ــی را تجوی ــبک زندگ ــای س ــر آرمان ه اگ
مجتهــدی نداشــته باشــیم که ســاختار را طراحــی کند، 
در طراحــی ســاختارها بــرای نهادینه شــدن ســبک 
ــر در  ــم و اگ ــچ کاری نکرده ای ــی، هی ــی اجتماع زندگ
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ایــن عرصــه، فکــر نکنیــم و اجتهاد ســاختاری را بــه کار 
ــم.  ــف می کنی ــا را تضعی ــاً آرمان ه ــم، صرف نگیری

ــورد  ــم برخ ــا ه ــگاه ب ــرز ن ــگ و دو ط ــی دو فرهن وقت
می کننــد، همیشــه ســاختارِ ســخت اســت که ســاختارِ 
نــرم را وادار بــه عقب نشــینی می کنــد. در حجــاب 
ــه نمــاز اول  ــن شــکل، در عرصــه دعــوت ب ــه  ای هــم ب
وقــت هــم همین طــور؛ اداره مــا اجــازه نمی دهــد، 
ــن  ــولاً ای ــر بشــود چــه اشــکالی دارد؟ معم ــاز دیرت نم
ــا تأخیــر هــم بخوانــی  طــوری توجیــه اش می کنیــم: ب
اشــکالی نــدارد، بعــد از مدتــی گفتــه می شــود: قضایش 
را هــم بخوانــی خــوب اســت و اشــکالی نــدارد؛ بعــد از 
ــن  ــر از ای ــی بزرگ ت ــی گفتــه می شــود: خــدا خیل مدت
ــد؛  ــر بده ــا گی ــه م ــاز ب ــرای نم ــه ب ــت ک حرف هاس
عبــادت غیــر از خدمــت خلــق نیســت. آخــر بــه ایــن 

ــود.  ــم می ش ــات، خت توجیه

ــرای  ــع ب ــه منب ــد س ــبک: فرمودی ــش س پای
ســبک زندگــی هســت: کتــاب، ســنت و عقــل 
ــا  ــگاه عقــل در اینجــا کجاســت؟ م اســت. جای
بایــد چــه کاری بکنیــم کــه  ایــن جایــگاه عقــل، 
مخصوصــاً در مباحثــی کــه خیلــی مهم اســت و 
بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد مفیــد و کارا باشــد؟

ســؤال خیلــی کلیــدی  و مهمــی اســت. یکــی از 
جدی تریــن دغدغه هــای اجتهــاد در حــال حاضــر اســت 
و مخصوصــاً اندیشــمندان شــیعی بایــد بــه  ایــن پاســخ 
بدهنــد. اینکــه شــما می گوییــد عقــل جــزو منابــع دین 
اســت، ایــن منبــع و مــدرک، کجــا نمــود پیــدا کــرده 
اســت و چطــوری بایــد نشــان بدهیــد. صرفــاً در شــعار 

نبایــد باشــد. 
خــود مــن توفیــق داشــتم کــه حــدود 10 ســال پیــش، 
ــن، عقــل  ــر در همیــن رابطــه عقــل و دی ــک دوره اث ی

شما 
منابع، اطلاعات، 

روایات و اسناد مربوط به 
حوزه های رفتار و سبک زندگی 

در اسلام را با مسیحیت، یهودیت 
و آیین های هندی مقایسه کنید. 

اصلا قابل مقایسه نیست. ما بدون 
اغراق، هزاران برابر مسیحیت و 

یهودیت در این باره آموزه 
داریم
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ــا  ــن حوزه  ه ــاوری، در ای ــرد ورزی و دین ب ــی و خ و وح
کارهایــی مخصوصــا در حــوزه فلســفه دیــن انجــام دادم 
و نقــل و عقــل و اجتهــاد در فهــم منابــع دینــی را تــا 

حــدودی مطــرح کــردم؛ امــا بــه طــور مختصــر. 
عقــل از دو جهــت، نقــش جــدی دارد؛ یعنــی مــا عقــل 
را از دو جهــت، دارای نقــش می دانیــم؛ بــه تعبیــر دیگــر، 
یکــی عقــل ابــزاری؛ بــه  ایــن معنــا کــه عقــل، ابــزاری 
ــل  ــر عق ــا اگ ــت. م ــنت اس ــاب و س ــم کت ــرای فه ب
ــا جــدی  را در فهــم کتــاب و ســنت تعطیــل کنیــم ی
نگیریــم یــک چیــزی مثــل اهــل حدیــث یــا ســلفیه یا 
تفکــر وهابیــت یــا اخباریــون خودمــان از دلــش بیــرون 

می آیــد. 
اخباریــون، حجیتــی بــرای ایــن حیثیــت عقــل، قائــل 
نبودنــد. یکــی از ایــن آقایــان، یــک موقــع، چربــی خون 
داشــت. شــیر پاســتوریزه نمی خــورد و شــیر پــر چــرب 
ــن کار را  ــرا ای ــم چ ــه او می گفتی ــی ب ــورد. وقت می خ
می کنــی و بعــدش قــرص می خــوری، می گفــت: 
مگــر پیامبــر، شــیر پاســتوریزه می خــورد. گفتــم: ایــن 
برداشــت شــما غلــط اســت. عقــل را بــه کار بگیــر و یک 

مقــداری تعقــل کــن. پیامبــر)ص( شــیر پاســتوره 
نمی خــورد، در عــوض، ماشــین هــم 

ســوار نمی شــد، پیامبــر همیشــه 
ــی  ــد و چرب ــرد، قن ــت می ک فعالی
ــش را  ــک طرف نداشــت. شــما ی
گرفته ایــد و شــیر پاســتوریزه 
نمی خــورد. اصــلا فهــم روش 
ــرآن  ــم ق ــه و فه ــخن ائم و س

ــاز دارد؛  ــل نی ــه تعق ــات ب و روای

یعنــی بایــد عقــل را بــرای فهــم 
ــه  کار بگیریــم.  ب

از افتخــارات تفکــر شــیعه اســت 
ــزاری،  ــل اب ــار عق ــا در کن ــه م ک

یعنــی  داریــم؛  منبعــی  عقــل 
می گوییــم عقــل در عــرض کتــاب 

ــزاری در طــول  و ســنت اســت. آن عقــل اب
ــاب و  ــرض کت ــن در ع ــی ای ــود؛ ول ــنت ب ــاب و س کت
ســنت، خــودش از منابــع دیــن اســت. »کل مــا حکــم 
بــه العقــل، حکــم به الشــرع«. کمتریــن کار دربــاره عقل 
منبعــی صــورت گرفتــه اســت و به نظــر بنــده، کمترین 
ــه  ــته اند ک ــه داش ــن عرص ــا در ای ــای م ــرأت را علم ج

ــی چــی؟  ــل یعن ــن عق ــد ای ــح دهن  توضی
عمومــاً گفتــه می شــود: فعــلاً نشــده اســت کــه 
ــه   ــه ب ــه  مراجع ــاب و ســنت نباشــد و ب ــزی در کت چی
منبــع مســتقل عقــل نیــاز داشــته باشــیم و فعــلاً نیــاز 
بــا همان هــا حــل شــده اســت؛ ولــی بنــده فکــر مــی-

کنــم واقعیــت ایــن اســت کــه در طراحــی ســاختار و 
ســازمان ها، دیگــر نمی توانیــم بگوییــم: کتــاب و ســنت 
را چگونــه طراحــی کنیم؟ متناســب بــا مقتضیات 
ــام  ــه ن ــزی ب ــلاً چی ــت. اص ــی اس زمان
ســاختارهای فعلــی در آن زمــان 
وجــود نداشــته اســت. چیــزی بــه 
نــام بیمــه وجــود نداشــته اســت. 
ــل  ــتفاده از تعق ــا اس ــن را ب ای
خودمــان و تجربیــات بشــر و 
ــان  ــردن و همس ــازگار ک ــا س ب
کــردن اینهــا بــا کتــاب و ســنت 

ــن  ــرا ای ــم؛ زی ــه دســت آوردی ب
در  نمی تواننــد  منبــع  ســه 
تعــارض هم باشــند بایــد همراه 
باشــند. خــوب بیاییــم مخصوصاً 
در عرصــه طراحــی ســازمان ها، 
ــق  ــاخت های تحق ــاختارها و زیرس س
معــارف اســلامی کار کنیــم. اینجــا شــهید 
تعبیــری دارد، در بحــث غیبــت  مطهــری، یــک 
ــتر  ــا بیش ــت زن ه ــهور اس ــم مش ــد: می گویی می فرمای
غیبــت می کننــد. اگــر بــرای درمانــش مرتــب توصیــه 
کنیــد کــه غیبــت نکننــد، فایــده نــدارد. بایــد چــه کار 
کنیــم؟ بایــد اشــتغال ایجــاد کنیــد، خود به خــود ایــن 
ــای  ــود. کاره ــل می ش ــه ح ــن رذیل ــود. ای ــل می ش ح
ــه  ــی درون خان ــا تولیدات ــی ی ــد قالیباف ــی مانن خانگ
بایــد ایجــاد بشــود. در ایــن صــورت، او دیگــر فرصــت 
نمی کنــد کــه از دیگــران، بدگویــی کننــد. فرصــت ایــن 
رفتارهــا را دیگــر نــدارد؛ یعنــی زمینــه گنــاه از او گرفته 
ــی زیرســاختش  ــد؛ ول ــه می کنی می شــود. شــما توصی
ــن زیرســاخت ها نقــش عقــل  ــم و ای را فراهــم نکرده ای

منبعــی را می رســاند.
ــش در  ــت پژوه ــاره وضعی ــبک: درب ــش س پای
ســبک زندگــی، شــما فکــر می کنیــد الان چــه 
ــی  ــبک زندگ ــوزه س ــی در ح ــای پژوهش خلأه
ــش در  ــد الان پژوه ــر می کنی ــود دارد و فک وج
چــه بخش هایــی از ســبک زندگــی اولویــت دارد.

وضعیــت پژوهــش در حــوزه ســبک زندگــی بــه معنای 
اینکــه تــا الان صحبــت کردیــم بــه نظرم خیلــی ضعیف 
اســت. خیلــی ضعیــف اســت. اگــر بخواهــم انصــاف را 

ان شاء الله 
حرکتی در حوزه ها 

شکل بگیرد و دوره های 
آموزشی در حوزه سبک زندگی 
شکل بگیرد و بتوانیم مجتهدان 

ساختارسازی پرورش بدهیم؛ یعنی 
ساختاری برای تحقق سبک 
زندگی اسلامی بتواند ارائه 

بدهد، خیلی خوب 
است. 

صنعت 
توریسم، جزو 

پرجاذبه ترین و درآمدزاترین 
صنایع در عالم است. ایران هم جزو 
پر جاذبه ترین کشورهای توریستی 

دنیا است؛ اما کمترین درآمد و 
بهره برداری فرهنگی را از این عرصه 

می کنیم. اخلاقش را هم نداریم، 
آموزشش را هم نداده  و کار 

نکرده ایم.
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ــه کار گرفتــه باشــم، می گویــم وضعیــت مــا در حــال  ب
ــه اســت:  حاضــر این گون

بر سر گنج از گدایی مرده ایم
زان که اندر غفلت و در پرده ایم

مــا منابــع اصلــی و مــواد خــام در حــوزه ســبک زندگــی 
ــه  ــا در مقایس ــع م ــم. مناب ــار داری ــور در اختی را به وف
ــل مقایســه  ــا اصــلاً قاب ــرِ دنی ــان شــناخته دیگ ــا ادی ب
نیســت. شــما منابــع، اطلاعــات، روایــات و اســناد مربوط 
بــه حوزه هــای رفتــار و ســبک زندگــی در اســلام را بــا 
ــه  ــدی مقایس ــای هن ــت و آیین ه ــیحیت، یهودی مس
کنیــد. اصــلا قابــل مقایســه نیســت. مــا بــدون اغــراق، 
هــزاران برابــر مســیحیت و یهودیــت در ایــن بــاره آمــوزه 
داریــم؛ امــا آنهــا از انــدک خودشــان توانســته اند به وفــور 
اســتفاده کننــد و توســعه بدهنــد و تفریــع فــروع کنند؛ 
ــه دلایــل مختلــف، ایــن  ــرای مــا ب ــه تعبیــر دیگــر ب ب
دغدغــه نبــوده اســت و حداقــل در این دویســت ســیصد 
ســال اخیــر چنیــن دغدغــه ای نبــوده اســت. مخصوصــا 
بعــد از صفویــه، ایــن دغدغــه نبــوده، قبلــش هــم نبــوده 

اســت. 
یــک دلیلــش شــاید این بــود کــه نهادهــای اجتماعی در 
اختیــار عالمــان دینــی نبــوده و حکومت در اختیارشــان 
نبــوده اســت. بــه همیــن ســبب عمومــاً دغدغــه بــرای 
مســائل فــردی بــوده اســت. فقــه و فرهنــگ مــا 
ــخ  ــول تاری ــیع در ط ــلاً تش ــت. اص ــض اس ــردی مح ف

بــه نــام عدلیــه شــناخته می شــد؛ ولــی 
ــد،  ــادل باش ــی ع ــردی، قاض ــت ف عدال

امــام جماعــت و شــاهد عــادل 
باشــد؛ امــا اینکــه ســازمان، عــادل 
ــد،  ــادل باش ــاختار، ع ــد، س باش
نهــاد قضــاوت، عــادل باشــد، 
نهــاد آمــوزش و پــرورش، عــادل 
باشــد، نهاد درمانگری مــا، وزارت 

بهداشــت و درمــان و آمــوزش 

پزشــکی، عادلانــه باشــد کــه چیــزی بــه نــام زیرمیــزی 
میلیــاردی نداشــته باشــیم را نداشــته ایم؛ وگرنه افــراد را 
مــدام توصیــه کــن. معلــوم اســت کــه ســاختار، عادلانــه 
نیســت و مــا دربــاره عدالــت ســاختاری حــرف نزده ایــم؛ 
ــیعی و  ــر ش ــاخصه های تفک ــم از ش ــه نظ ــی ک در حال
از آخریــن توصیه هــای مــولای ماســت. »اوصیکمــا 
بتقــوی الل و نظــم امرکــم«؛ تقــوای خــدا و نظــم؛ امــا 
نظــم فــردی. بــرای نظــم اجتماعــی، فکــری نکرده ایــم 
ــرای  کــه جامعــه، جامعــه منظمــی باشــد. ب
نظــم ترافیکــی و نظــم روابــط اجتماعی 
و نظــم شهرســازی، فکــر نکرده ایــم؛ 
امــا در همیــن حــوزه فــردی، 

خیلــی کار کرده ایــم. 
گذشــته  کتاب هــای  عمــوم 
اخلاقــی مــا، مثــل احیــای 
علــوم دیــن غزالــی، مهجــة 
ــانی،  ــض کاش ــوم فی ــا مرح البیض

جامــع الســعادات مرحــوم نراقــی کــه کتاب هــای بســیار 
فاخــری هســتند، در حوزه هایــی از ســبک زندگــی 
ــه  ــد. البت ــا کار کرده ان ــی زیب ــی خیل ــلاق اجتماع و اخ
بــاز نــه در حــوزه مســائل جدیــد؛ بــرای مثــال چیــزی 
بــه نــام اخــلاق ســازمانی در اینهــا وجــود نــدارد. چیــزی 
دربــاره نــگاه ســاختاری در هیچ یــک از اینها وجــود ندارد 
و خــأ اصلــی ماســت. چیــزی بــه نــام اخــلاق معمــاری، 
ســبک معمــاری وجــود نــدارد؛ البتــه ســبک مســافرت 
هســت؛ امــا بیشــتر ادعیــه مســافرت اســت. دعــا کــن 
ــوی  ــب می ش ــوار اس ــه س ــی ک ــده و موقع ــه ب و صدق
ایــن دعــا را بخــوان، و موقعــی کــه از خانــه خداحافظــی 
ــی  ــد باشــد و خیل ــا بای ــان کــن و.... اینه می کنــی، چن
خــوب اســت؛ امــا اخلاقــی کــه الان در حــوزه مســافرت 

ــم.  ــم و... را نداری ــم، اخــلاق توریس ــاز داری نی
و  پرجاذبه تریــن  جــزو  توریســم،  صنعــت  الان 
درآمدزاتریــن صنایــع در عالــم اســت. ایــران هــم جــزو 
پــر جاذبه تریــن کشــورهای توریســتی دنیــا اســت؛ امــا 
کمتریــن درآمــد و بهره بــرداری فرهنگــی را از ایــن 
عرصــه می کنیــم. اخلاقــش را هــم نداریــم، آموزشــش را 
ــا  ــا خأ ه ــن زمینه ه ــم. در ای ــداده  و کار نکرده ای ــم ن ه

ــاد اســت.  ــی زی خیل
ــه  ــوط ب ــای مرب ــک آموزه ه ــده در تک ت ــر بن ــه نظ ب
ســبک زندگــی معمــاری، شهرســازی و پوشــش، لزومــاً 
ــاس  ــوع لب ــلاً ن ــت، اص ــورم نیس ــان منظ ــاب زن حج
ــه،  شایســتة یــک مســلمان، مــورد نظــرم اســت. تغذی
ــات فراغــت، پلیــس، بحث هــای  مســافرت، ورزش و اوق
نظــم و انضبــاط اجتماعــی، قانون گرایــی، اقتصــاد، 
آراســتگی  تجمل گرایــی،  مصرف زدگــی،  اســراف، 
ــی  ــای زیبای ــن جراحی ه ــدن. ای ــت ب ــی و مدیری بیرون
ــدام و اینهایــی  کــه می بینیــم. ایــن مــدل و تناســب ان
کــه می بینیــم. همــه اینهــا در ایــن حــوزه اســت و مــا 
بایــد در ایــن عرصــه، دربــاره ارزش هــای اســلامی و آن 
اهــداف اســلامی و نــوع مــدل رفتــار اســلامی، کار کنیم. 

عموم 
کتاب های گذشته 

اخلاقی ما، مثل احیای علوم 
دین غزالی، مهجۀ البیضا مرحوم 

فیض کاشانی، جامع السعادات مرحوم 
نراقی که کتاب های بسیار فاخری 
هستند، در حوزه هایی از سبک 
زندگی و اخلاق اجتماعی خیلی 

زیبا کار کرده اند. 
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زیــاد  خیلــی  خأهــا  بنابرایــن 
ــی در  ــک حرکت ــه ی ــت، البت اس
دو ســه ســال اخیــر بــه صــورت 
ــه  ــورت گرفت ــمار ص انگشت ش
ایــن  در  کتاب هایــی  اســت. 
ــن  ــورت ابتدایی تری ــه ص ــاره ب ب

کتاب هــا نوشــته شــده اســت. 
ــی  ــات اخلاق ــده مطالع ــر بن ــه نظ ب

ــات  ــوزه مطالع ــد در ح ــا بای ــی م و فقه
فقــه فرهنــگ یــا فقــه ســبک زندگــی و فرهنگ 

ــز  ــه مرک ــدوارم ک ــز شــود. امی ــردم  متمرک ــی م عموم
شــما، منشــأ حرکــت عمومــی در کشــور در ایــن عرصه 

باشــد. 
ــتخراج  ــع اس ــد مناب ــبک: فرمودی ــش س پای
ســبک زندگــی، کتــاب و ســنت و عقــل اســت. 
در ایــن زمینــه، فرهنــگ ایرانــی - اســلامی چه 

ــی دارد؟ نقش
در حیطــه ســبک زندگــی حتمــاً شــرایط اقلیمــی تأثیر 
دارد؛ یعنــی محیــط اجتماعــی و شــرایط آب و هوایــی 
و حتــی ایرانی بــودن. خــود هویــت ایرانــی هــم یعنــی 
ــت تاریخــی کــه در ســبک زندگــی، حتمــاً  یــک هوی
تأثیــر دارد. ســبک زندگی، انباشــتی از تجربیــات بیرونی 
هــم هســت، تجربیــات تاریخــی فــرد هــم هســت. نباید 
از آن غافــل باشــیم؛ خــواه تجربیــات تاریخــی ممــدوح، 
خــواه مذمــوم، فرقــی نمی کنــد. شــرایط اقلیمــی نیــز 
مؤثــر اســت. ایــران، مناطــق سردســیری و گرمســیری 
ــا در  دارد. مناطــق خشــک و مرطــوب دارد. همــه  اینه
ــن باشــد و اســلام  ــد نقش آفری ســبک زندگــی می توان

بــه اینهــا حتمــاً توجــه دارد. 
یــک نمونــه عــرض کنــم الان شــما بــه جنــوب کشــور 
برویــد، برخــی از شــهرهای کوچــک و روســتاها هنــوز 
ــگ، داخــل  ــه و لن ــا حول ــه ب ــی هســتند ک پیرمردهای
ــد و شــلوار در آنجــا مرســوم  ــان می آین کوچــه و خیاب

نیســت؛ در حالــی کــه پوشــش 
مرســوم مــا در قــم یــا در تهــران، 
چنیــن نیســت. یــک نفــر هــم 
نمی توانــی پیــدا کنــی کــه 
ــد پوشــش اینهــا پوشــش  بگوی
در  ولــی  اســت؛  غیراســلامی 
نمی توانــد  گرمســیر  مناطــق 
چنــد لایــه لبــاس بپوشــد و امکانش 
نیســت و اســلام، مجــاز دانســته اســت. 
 ایــن بــا شــرایط اقلیمیِ آنها ســازگار شــده اســت؛ 
امــا در مناطــق سردســیرِ کشــور، شــما توصیــه کــن بــا 
ــد  ــا. اصــلاً نمی تواننن ــه داخــل کوچــه بی لنــگ و حول

ــد.  ــا می کن ــری اقتض ــش دیگ ــا پوش ــد. آنج بیاین
ــر  پــس شــرایط اقلیمــی در ســبک زندگــی افــراد مؤث
اســت. ایــن همــان نقــش اجتهــاد را می رســاند. کســی 

کــه می خواهــد حکــم را صــادر کنــد بایــد 
ــه  ــه ای و چ ــه جامع ــرای چ ــد ب بدان

ــادر  ــم ص ــوری حک ــی و چط کس
بکنــد. 

نقــش  ســبک:  پایــش 
نهادهــای قــدرت حکومــت 
فرهنگــی  نهادهــای  و 

ــا  ــغ ی ــا تبلی ــج ی در تروی
ــی  ــبک زندگ ــاد س ــلا ایج اص

چیســت؟  اســلامی 
خیلــی نقــش دارنــد. مــن بــه یــک روایــت 

بســنده می کنــم. امیــر المؤمنیــن علــی)ع( فرمودند: 
»النــاسُ باِمُرائهــم اشَــبْهُ منــه بآِبائهِــم.«2 مــردم در رفتار 
و نــوع زندگی شــان، شــبیه تر بــه مسئولانشــان هســتند 
ــری را از  ــی بیشــترین تأثیرپذی ــه پدرانشــان؛ یعن ــا ب ت
امیــران، حاکمــان، نخبــگان و از قشــر فرهیختــه جامعه 
ــان و  ــئولان و حاکم ــه مس ــت، چ ــه روحانی ــم؛ چ داری
چــه نخبــگان جامعــه. اینهــا تأثیرگــذاری فوق العــاده ای 

دارنــد. قــرآن کریــم در داســتان قــارون بیــان می کنــد: 
َّذِیــنَ یرِیــدُونَ  »فَخَــرَجَ عَلَــی قَوْمِــهِ فِــی زیِنَتِــهِ قَــالَ ال
ــارُونُ  ــی قَ ــا أوُتِ ــلَ مَ ــا مِثْ ــتَ لنََ ــا لیَ ــا ی نی ــاةَ الدُّ الحَْی
ــی،  ــا تجمل گرای ــارون ب ــمٍ.«3 ق ــظٍّ عَظِی ــذُو حَ َ ــهُ ل َّ إنِ
ــرمایه  ــا و س ــدن زینت ه ــرون افکن ــی و ب تجمل نمای
خــودش، بــا ماشــین مــدل بــالا آمــد و بــا ایــن همــه 
نیــا یــا  َّذِیــنَ یرِیــدُونَ الحَْیــاةَ الدُّ ــالَ ال ظواهــر آمــد: »قَ
ــن  ــا ای ــارُونُ.« ای کاش م ــا أوُتِــی قَ ــلَ مَ ــا مِثْ ــتَ لنََ لیَ
َّــهُ لـَـذُو حَظٍّ عَظِیــمٍ.« چــه زندگی ای  طــوری بودیــم. »إنِ
دارد، چــه بهــره وافــری دارد، کاش مــا این گونــه بشــویم. 
ایــن در حقیقــت، زبــان حال و فعــل مردم در رفتارشــان 

بــا ســرمایه داران اســت. 
مســئولان در عمــل، بســیار تأثیرگذارنــد. در نظــر 
و سیاســت گذاری هــم همین طــور. آن حدیــث از 
ــرض  ــه ع ــز ک ــن)ع( نی ــر المؤمنی ــدس امی ــود مق وج
شــد. رفتــار مســئولان، حاکمــان و متولیان 
ــان عرصــه  ــه، مخصوصــاً متولی جامع
نقش آفریــن  خیلــی  فرهنگــی 
سیاســت گذاری  در  اســت. 
اســت  روشــن  خیلــی  هــم 
کــه وظیفــه آنهاســت. امــور 
ســاختاری، کار مســئولان است. 
تک تــک مــردم کــه نمی تواننــد 
ــئولان  ــد. مس ــازی کنن ساختار س
فکــری و اجرایــی جامعه بایــد بیایند، 
ســاختارهای متناســب بــا ارزش هــای 
اســلامی و متناســب بــا ســبک زندگــی اســلامی را 

ــد. ــی کنن طراح
پی نوشت:

ــن  ــان حس ــده: آقای ــه: 1393/2/6 مصاحبه کنن ــخ مصاحب 1 . تاری
ــی و عبدالرضــا آتشــین صــدف رضای

2 . بحار الانوار، ج 75، ص 46
3 . قصص/ 79.

به 
نظر بنده مطالعات 

اخلاقی و فقهی ما باید در 
حوزه مطالعات فقه فرهنگ یا 

فقه سبک زندگی و فرهنگ عمومی 
مردم  متمرکز شود. امیدوارم که 
مرکز شما، منشأ حرکت عمومی 

در کشور در این عرصه 
باشد. 

شرایط 
اقلیمی در سبک 

زندگی افراد مؤثر است. این 
همان نقش اجتهاد را می رساند. 

کسی که می خواهد حکم را صادر 
کند باید بداند برای چه جامعه ای 

و چه کسی و چطوری حکم 
صادر بکند. 
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